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هجنایی خاطر

نگاهی 
به جسد انداختم 
به ن�ر نمی رسید که 
وضعیت بریدگی گردن 
خودکشی باشد 
با این حال از متخصصان 
پزشکی قانونی خواستم 
در �حنه ن�ر خود را 
اع�م کنند

 شامگاه یکی از روزهــای تابستان در راه رفتن به خانه بودم که 
صدای مامور جوانی در بی سیم پلیس به گوش رسید که خبر 
از قتلی مـــی داد. طبق گفته های مامور جـــوان، قتل در یکی از 
خ داده بود و برای بررسی موضوع بلافاصله  روستاهای اطراف ر

راهی محل شدیم.
خانه ای کاهگلی و قدیمی با چند اتاق، محلی بود که قتل در آن 
خ  داده است نیاز به س�ال  خ داد. این که جنایت در کدام  اتاق  ر ر
نداشت چرا که جمعیت زیادی که در یکی از اتاق ها بود و همهمه  

آنها، محل جنایت را نشان می داد.

قتلفجیع
از میان جمعیت راه را باز کردم و با جسد مرد جوانی مواجه شدم 
که باتوجه به ظاهر و لباس هایی که به تن داشت، مشخ� بود 
تبعه افغان است. مردی حدود ۳5 ساله با شلوار و زیرپوشی 

مشکی روی زمین افتاده بود.
خ داده بود در کنار  گردن او بریده شده بود و چاقویی که با آن قتل ر
جسد قرار داشت. در حالی که تحقیقات و بررسی های میدانی 
ادامه داشت یکی از ماموران محلی به سمتم آمد و گفت: جناب 
سروان، اهالی محل سه هم اتاقی او را که هر سه افغان هستند 
بازداشت کرده اند. مردم می گویند آنها شروع به سروصدا کرده و 

مدعی بودند که مرد جوان خودزنی کرده است.

چهرههایخونسرد
نگاهی به جسد انداختم، به نظر نمی رسید وضعیت بریدگی 
گردن خودکشی باشد با این حال از متخصصان پزشکی قانونی 
خواستم در صحنه نظر خود را اعلام کنند. گرچه نظرات اولیه بود 
و نیاز به کالبد شکافی و معاینات بیشتر از سوی متخصصان 
پزشکی قانونی داشــت امــا در همان بررسی های اولیه اعلام 
کردند که باتوجه به نحوه بریدگی گــردن، احتمال خودکشی 

کمرن� است.
سه مرد افغان که هم خانه های مرد جوان بودند را برای تحقیقات 
به اداره آگاهی منتقل کردیم. لباس های هر سه آنها خونی بود. 
از هر سه مــرد که چــهــره ای آرام و خونسرد داشتند به صورت 
جداگانه تحقیق کردم. مردان قوی هیکل هر کدام مدعی بودند 
حفی� مشکلات روحی و خانوادگی دارد و به همین دلیل دست 

به خودکشی زده است.

اظهاراتمتناق�
از آنها خواستم برایم تعریف کنند چه شد که حفی� تصمیم 
گــرفــت در مقابل چشم آنــهــا خــودکــشــی کــنــد. اصــلا انــگــیــزه و 
مشکلاتی که می گویید چه بــود؟ به این ســ�ال که می رسیدم، 

هر کدام شان حرفی جداگانه می زدند.
مشخ� بود که خودکشی را با هم هماهن� کرده اند اما به این 
موضوع که من در رابطه با انگیزه خودکشی و این که چه اتفاقی 
افتاد که ناگهان آن شب یکدفعه حفی� دست به خودکشی زد 

را فکر  نکرده بودند.

برماشدنحقیقت
ح می کرد. مردان  اظهارات متناق� بیشتر این احتمال را مطر
جوان واقعیت را بیان نمی کنند و ادعای قتل پررن� تر شد. یکی 
از آنها به نام شروین لباسش از دیگران بیشتر خونی شده بود. 

به همین دلیل تصمیم گرفتم بار دیگر از او تحقیق کنم.
به شروین گفتم، چرا واقعیت را نمی گویی؟ از چه کسی دفاع 
می کنی؟ هم ولایتی هایت اعتراف کرده اند که تو قتل را انجام 

داده ای و تو اصرار داری که حفی� خودکشی کرده است.
شروین صحبت های مرا که شنید، رنگش پرید و گفت: آنها 
دروغ می گویند، قاتل ظاهرسلام اســت. او سر سفره با حفی� 
بحثش شد و با چاقو به جان حفی� افتاد. اختلاف شان مالی 
بود و مدت هاست که این اختلاف را با هم دارند. وقتی آنها با هم 
درگیر شدند، من سعی کردم جدایشان کنم. وقتی هم حفی� 
خونین روی زمین افتاد اولین نفر من بــالای سرش رفتم و به 

همین دلیل لباس من بیشتر خونی شد.

اعترافبهقتل
با اظهارات شروین، سراغ ظاهرسلام رفتیم و مرد جوان با قدی 
بلند و تنومند مقابلم روی صندلی نشست. به او گفتم: تو حفی� 

را به قتل رساندی؟
او هم خیلی خونسرد، نگاهی به چشم هایم انداخت و بدون 
آن که هی� مقاومتی کند، انگار فهمیده بود که شروین واقعیت 

را گفته است، به قتل اعتراف کرد.

ــیــه و بـــدون هــیــ� ابـــراز  ــا هــمــان خــونــســردی اول ــوان، ب ــ مـــرد ج
پشیمانی در چشم ها و چهره اش گفت: پولم را نمی داد. خیلی 
وقت بود از من پول قرض کرده و قرار بود که چند هفته ای آن 
را پرداخت کند اما این چند هفته به چند ماه تبدیل شد و او 
به روی خودش نیاورد. مدتی که از ماجرا گذشت و دیدم قصد 

ندارد پول مرا پرداخت کند، به او گفتم بدهی ات را تسویه کن.
او ادامــه داد: اوایــل بهانه مــی آورد که نــدارد و مدام امــروز و فردا 
ــا بعد از مــدتــی متوجه شدم  مــی کــرد. می گفت پــول نـــدارد ام
پنهانی وسایلی خــریــداری کــرده اســت. اگــر پــول نداشت چطور 
می توانست وسیله خریداری کند. او ابتدا باید بدهی اش را به من 

پرداخت می کرد بعد برای خودش هر چه می خواست می خرید.

صحنهسازی
مرد جــوان گفت: بحث ما ادامــه داشــت تا این که شب حادثه 
مجدد سر پول با هم بحث مان شد. این بار به جای بهانه آوردن 
گفت نمی خواهم پولت را بدهم. اگر مدرک داری که به من پول 
داده ای برو شکایت کن. می خواستی پول به من قرض ندهی. 
من ندارم و اگر هم داشتم پولی به تو برنمی گرداندم. حرف هایش 
باعث شد خیلی عصبانی شوم و با چاقویی که در سفره بود او را 

به قتل برسانم.
متهم افغان ادامه داد: بعد از قتل تصمیم گرفتیم صحنه سازی 
کنیم. بــه شــرویــن و هــم اتــاقــی دیــگــرم گفتم کــه سفره را جمع 
کنیم و بعد هــم شـــروع بــه ســر و صــدا می کنیم و می گوییم او 
خودکشی کــرده اســت. از آنجا کــه مــا ســه نفر هستیم، اگــر هر 
سه نفر شهادت دهیم که حفی� خودکشی کــرده اســت این 
موضوع برای پلیس نیز به یقین تبدیل می شود و دیگر کسی 
پیگیر موضوع نخواهد شد. به این صــورت راز این قتل برای 
همیشه بین ما سه نفر باقی می ماند و پــرونــده حفی� هم با 
این فرضیه که خودکشی کرده و شاهدانی هم برای آن داشته 

بسته می شود.

رفی� کشی سر س�ره �ام رازگشایی از قتل مرد جوان 
که متهم و دوستانش قصد 
داشتند مرگ او را خودکشی 
نشان دهند، خاطره یکی 
�اهی  �اهان پ�یس آ از کارآ
تهران است. در این پرونده 
رد خون روی لباس یکی از 
م�نونان باع� کشف 
راز جنایت شد
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